
آموزش در جوامع امروزی تنها یک فرایند یادگیری ساده 
نیست، بلکه نهادی تعیین کننده در شکل گیری مسیر زندگی 
افراد به شمار می آید. بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی بر 
این باورند که آموزش می تواند زمینه ساز تحرک اجتماعی 
باشد و به افراد، به ویژه از طبقات کم درآمد، امکان دهد با 
افزایش مهارت و دانش، وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
خود را بهبود بخشــند. از این منظر، مدرسه و دانشگاه 
ابزارهایی برای کاهــش نابرابری و ایجاد فرصت های 
برابر تلقی می شوند. وقتی آموزش به درستی عمل کند، 
استعدادها جایگزین جایگاه خانوادگی می شوند و افراد 
می توانند صرف نظر از پیشینه اجتماعی، مسیر پیشرفت را 
طی کنند. به همین دلیل، آموزش همواره در کانون توجه 
سیاست گذاران و پژوهشگران حوزه عدالت اجتماعی 

قرار داشته است.
در مقابــل، برخی دیدگاه ها نشــان می دهند آموزش 
همیشــه نقــش برابرکننده ندارد و حــتی می تواند به 
بازتولیــد نابرابری ها منجر شــود. اگر دســترسی به 
امکانــات آموزشی، کیفیت مــدارس یا فرصت‌های 
یادگیری برای همه یکســان نباشــد، نظام آموزشی 
به جای کاهش شــکاف های اجتماعی، آن ها را تثبیت 
می کند. عدالت آموزشی در چنین چارچوبی به معنای 
فراهم بودن فرصت های برابر برای همه افراد اســت، 
به گونه ای که عوامل مالی، فرهنگی یا اجتماعی مانعی 
برای یادگیری نباشند. بحث بی عدالتی آموزشی معمولًاً 
در قالــب تفاوت میان مناطق مختلف، میان گروه های 
اجتماعی و میان خانواده های برخوردار و کم برخوردار 
مطرح می شــود. این مسئله در سال های اخیر، هم زمان 
با پررنگ‌ترشــدن نقش پــول در حوزه های مختلف 

زندگی، اهمیت بیشتری یافته است.
در همین زمینه، اسدالله بابایی فرد، دانشیار جامعه شناسی 
گروه علوم اجتماعی دانشــکده علوم انسانی و حقوق 
دانشگاه کاشان، به همراه دو نفر از همکاران دانشگاهی 
خود، پژوهشی را درباره وضعیت آموزش انجام داده اند. 
این پژوهش که بر یکی از شهرهای بزرگ کشور تمرکز 

دارد، به طور مشــخص به بررسی پیامدهای گسترش 
نگاه اقتصادی به آموزش و تأثیر آن بر عدالت آموزشی 
پرداخته است. محققان در این مطالعه تلاش کرده اند از 
زاویه تجربه های معلمان نشان دهند که چگونه تغییرات 
اخیر در نظام آموزشی، شیوه دسترسی دانش آموزان به 

فرصت های یادگیری را تحت تأثیر قرار داده است.
روش انجام این پژوهش کیفی بوده و بر گفت وگو با معلمان 
استوار شــده است. پژوهشگران با انجام مصاحبه‌های 
عمیق با ۳۰ نفر از معلمان مدارس مختلف شــهر تبریز، 
تلاش کرده اند تجربه ها، مشاهدات و برداشت های آن ها 
را درباره وضعیت آموزش گردآوری کنند. ســپس این 
روایت ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده 

تا الگوها و مفاهیم مشترک شناسایی شوند.
یافته های پژوهش نشان می دهند که گسترش نقش پول 
در آمــوزش، به طور معنادار و قابل توجهی به نابرابری 
در مدارس دامن زده اســت. بر اساس روایت معلمان، 
آموزش که باید مسیر تحرک اجتماعی و دسترسی برابر 
به فرصت ها باشد، به تدریج به حوزه ای تبدیل شده که 

کیفیت آن با توان مالی خانواده ها گره خورده است.
تمایل به مــدارس غیردولتی، تفاوت در دســترسی 
بــه آموزش باکیفیت و نقش فقــر خانواده ها از جمله 
محورهای اصلی مطرح‌شــده در یافته هاســت. این 
شرایط باعث شده است برخی دانش آموزان از امکانات 
گســترده آموزشی بهره‌مند شوند، درحالی که گروهی 

دیگر با محدودیت های جدی روبه رو هستند.
بنا بر تاکید پژوهشگران، این روند پیامدهای آموزشی و 
اجتماعی گسترده ای به همراه دارد. کاهش نقش تربیتی 
مدرســه، تأثیر نابرابر آموزش مجازی به دلیل تفاوت 
در دســترسی به ابزارهای دیجیتال و فشار اقتصادی بر 

خانواده های کم برخوردار، از جمله مواردی هستند که 
زمینه بی عدالتی آمــوزشی را تقویت می کنند. به گفته 
معلمــان، در چنین شــرایطی آموزش بــرای برخی 
خانواده هــا به اولویتی کم رنگ تبدیل می شــود و این 
مســئله می‌تواند به افت انگیزه تحصیلی و حتی ترک 

تحصیل منجر شود.
پژوهش فوق که نتایج آن در فصلنامه »مسائل اجتماعی 
ایران« وابســته به دانشــگاه خوارزمی انتشار یافته اند، 
همچنین نشــان می دهد که پولی شــدن آموزش تنها 
یک مسئله مدرسه ای نیست، بلکه پدیده ای ساختاری 
و اجتماعی اســت. بر اساس تحلیل روایت ها، سرمایه 
فرهنگی و اقتصادی خانواده ها نقش مهمی در بهره مندی 
از آمــوزش دارد. خانواده های برخوردار با اســتفاده 
از کلاس هــای تقویتی، معلم خصــوصی و مدارس 
غیردولــتی تلاش می کنند موقعیــت فرزندان خود را 
تقویت کنند، درحالی‌کــه خانواده های کم برخوردار 
به دلیل هزینه ها، امکان چنین ســرمایه گذاری هایی را 
ندارند. این تفاوت ها در نهایت به تثبیت شــکاف های 

آموزشی منجر می شود.
به علاوه، گسترش آموزش مجازی پس از دوران کرونا، 
اگرچه فرصت هایی ایجاد کرده، اما به دلیل دســترسی 
نابرابــر به اینترنت و ابزارهای دیجیتال، خود به عاملی 

برای تشدید نابرابری تبدیل شده است.
پژوهشــگران درنهایت و با اشــاره به این یافته ها، بر 
ضرورت سیاست گذاری در سطوح مختلف برای رفع 
معضل مهم فوق تأکید کرده اند؛ از حمایت بیشــتر از 
مدارس دولتی در مناطق کم برخوردار گرفته تا نظارت 
دقیق تر بر آموزش خصــوصی و طراحی برنامه های 

حمایتی برای دانش آموزان محروم.

پولی شدن آموزش و چالش عمومی 
عدالت آموزشی
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    گروه علمی و آموزشی-  
محققان در یک پژوهش دانشگاهی، 

به سراغ روایت های معلمان رفته اند تا 
تصویری روشن‌تر از وضعیت کنونی 
آموزش و پیامدهای برخی تغییرات 
ساختاری آن بر زندگی دانش آموزان 

در یک شهر بزرگ ارائه دهند.

گروه  علمی و آموزشی -     مطمئن نیســتم چقدر طول می کشــد تا این مقاله را 
بخوانید. شاید چند دقیقه. شاید کمی بیشتر وقت بگذارید و آن را با دقت بخوانید. 
در هر صورت، مطمئنم هر چقدر هم که برای خواندن این مطلب وقت بگذارید، 
به اندازه زمانی که من صرف نوشتن آن کردم، نخواهد بود و این چیز خوبی است. 

ارتباط باید اینگونه باشد.
معادله این اســت: زمانی که طول می کشد تا کسی یک قطعه اطلاعات را پردازش 
کند، باید به طور متناسب کمتر از زمانی باشد که صرف نوشتن آن محتوا شده است. 
هرگز نباید خواندن چیزی برای کسی بیشتر از نوشتن آن برای شخص دیگری طول 
بکشد. در واقع، زمان لازم برای ایجاد یک محتوای قابل انتقال باید به طور تصاعدی 
بیشــتر از زمان لازم برای خواندن طرف مقابل باشد. این چیزی است که ارتباط را 

ارزشمند می کند.
برای مثال، نوشتن یک کتاب غیرداستانی استاندارد شاید یک یا دو سال طول بکشد. 
این احتمالا شامل صدها ساعت نوشتن و تحقیق است. برای خواندن همان کتاب، 
ممکن است ۱۰ تا ۱۵ ساعت زمان صرف شود. اگر فرد آهسته تر بخواند یا بخواهد 

برای فکر کردن به محتوا وقت بگذارد، این زمان بیشتر هم می شود.
در سوی دیگر طیف، نوشتن یک ایمیل تصادفی ممکن است پنج دقیقه طول بکشد 
و خواندن آن برای گیرنده کمتر از یک دقیقه طول بکشد. یا اگر ایمیل مهم تر باشد، 

این معادله می تواند بزرگ تر باشد.
در مختصرترین حالت، یک ایمیل می تواند به ســرعت صحبت کردن باشد. مثلا 
»بیایید جمعه در آن جلسه باشیم، پس می بینمت«. خواندن آن تقریبا به اندازه نوشتن 
و ارسال آن طول می کشد. شاید حتی از یک برنامه تبدیل گفتار به متن استفاده کنید 

و ایمیل را دیکته کنید.
در اینجا، از نظر زمان صرف شــده در هر دو انتهای فرآیند ارتباط، به تعادل بسیار 
نزدیک می شویم، اما این نزدیکی می تواند با ارزش کلی آن اطلاعات مرتبط باشد. در 

این مثال، اطلاعات موقتی و جزئی بوده و کاربرد کمی دارند.
بزرگترین فریب دوران مدرن ما این ایده است که کارایی بر همه ملاحظات غلبه دارد: 
از وقت خود عاقلانه استفاده کنید. وقت را تلف نکنید. آن را تمام کنید. در طول روز 

خود چقدر به دست آورده اید؟
در دنیای ســرمایه داری که رشــد و بهره وری انگیزه های اصلی هر کاری هستند، 
بهره وری از بالاترین ارزش برخوردار است. هر چه بتوانید کار بیشتری انجام دهید، 
بهتر است. اما نقطه ای وجود دارد که تلاش برای بهره وری تقلیل گرایانه می شود. خودِِ 
ارتباطات آنقدر بی ارزش می شود که تولید محتوا از محتوای آن محتوا مهم تر می شود.

سیســتم های مدرن مدل های زبانی بزرگ و هوش های مصنوعی باعث شده اند که 
اکنون بتوانیم انبوهی از محتوا را در یک چشم به هم زدن تولید کنیم. ایمیل هایی که 
خواندنشان برای گیرنده پنج یا ۱۰ دقیقه طول می کشد، برای فرستنده در عرض چند 
ثانیه ایجاد می شوند. شاید کسی کار »مسئولانه« را انجام دهد و قبل از ارسال، ایمیل 

تولید شده خود را بخواند. شاید هم این کار را نکند.
شــاید یک گیرنده از حجم محتوای تولید شده توسط مدل  زبانی بزرگ که برایش 

ارسال می شود، خوشش آمده باشد. آنها یک سیستم خودکار راه اندازی کرده اند تا 
تمام ایمیل هایشان را بررسی و خلاصه کند. گذشته از همه اینها، کارایی در هر دو سر 
طیف حاکم است و ایمیل های زیادی وجود دارد که نمی شود وقت را برای خواندن 

همه آنها تلف کرد.
وقتی می توانیم خلاصه ای از نکات را فورا تهیه کنیم، دیگر چه چیزی ارزش خواندن 
دارد؟ دیگر چه چیزی ارزش نوشــتن دارد وقتی می دانیم که یک سیســتم هوش 
مصنــوعی احتمالا کار را از بین می بــرد و آن را به یک خلاصه کلی یک جمله ای 

تبدیل می‌کند؟
شــاید شــما فقط از هوش مصنوعی برای روشن کردن افکارتان استفاده می کنید. 
ایده های پراکنده  ذهنتان را به پاراگراف های منســجم و قابل انتقال تبدیل می کنید. 
با خود می گویید اشــکالی ندارد، زیرا نتایج را بررسی می کنید و اغلب خروجی را 
ویرایش می کنید. در نهایت دقیقا همان چیزی را که می خواهید بگویید، می گویید فقط 
به شکل و سبکی که بهتر از هر روشی است که خودتان می توانستید آن را بیان کنید.

اما آیا آنچه در نهایت به دست می آورید، واقعا افکار خودتان است و اگر همه شروع 
به انجام این کار کنند، چه خواهد شد؟

حذف تازگی و شخصیت از تمام ارتباطات؛ تبدیل تک تک تعاملات ما به تعاملات 
رباتیک همگن؟ هر تبریک تولد شــبیه یک کارت ویزیت چاپ شده می شود. هر 
تجلیل به یک کارت پستال احساسی تبدیل می‌شود. هر ایمیل از الگوی پاسخ خودکار 
پیشــنهادی مرورگر پیروی می کند. ما این کار را به اندازه کافی انجام می دهیم و در 
نهایت توانایی انتقال افکار درونی خود به دیگران را از دست می دهیم. ذهن ما شروع 
به فکر کردن در قالب دستورالعمل های مدل های زبانی بزرگ می کند. تنها چیزی که 
نیاز دارم خلاصه آنچه می خواهم بگویم است و سیستم، جاهای خالی را پر می کند.

وقتی افکار درونی ما شــبیه خروجی های مدل های زبانی می شــود، ناگهان متوجه 
می شــویم که رایانه چقدر هوشــمند شده است. با خودمان فکر می کنیم، آیا این به 
معنای آن است که هوش مصنوعی بالاخره دارای شعور شده است؟ آیا این همان 
تکینگی است؟ هوش عمومی مصنوعی باید از راه رسیده باشد! رایانه دقیقا مثل من 

فکر می کند.
اما اینطور نیست. ما هوش مصنوعی را به چیزی منحصر به فرد تبدیل نکرده ایم. این 
فناوری برای تبدیل شدن به یک موجود فوق هوشمند توسعه نیافته است. در عوض، 
ما را به موجودی بی ذهن، مکانیکی، تقلیل داده است. ما به مدل ماشین تکرارشونده 
تبدیل شده ایم. ما فراموش کرده ایم که چگونه ارتباط برقرار کنیم. ما آنقدر ساده لوح 

شده ایم که فکر می کنیم ماشین ها هوشمند شده اند.

هوش مصنوعی باهوش تر 
نمی شود، ما کم هوش می شویم!

گروه  علمی و آموزشی-  به لطف پیشــرفت 
حوزه رباتیک و ارائه فناوری های جدیدتر، پیری می تواند 

تعریف جدیدتر و بهتری را نسبت به قبل داشته باشد.
با افزایش ســن جمعیت در سراسر جهان، دیگر سؤال 
این نیست که آیا فناوری می تواند از سالمندان حمایت 
کند یا خیر، بلکه ســؤال این اســت که فناوری چقدر 
می تواند اســتقلال، عزت و کیفیــت زندگی را به طور 
معناداری افزایش دهد. به عنوان مثال، رباتیک می تواند 
پشــتیبانی فیزیکی در لحظه را برای جلوگیری از زمین 
خوردن یا کاهش دفعات آن فراهم کند. این پیشرفت ها 
در رباتیک فراتر از نوآوری هستند و راهبردهای عملی 
را ارائه می دهند که به سالمندان کمک می کنند تا زندگی 

طولانی تر، ایمن تر و مستقل تری داشته باشند.
مارک آر فرانسیس مدیر ارشــد محصولات در شرکت 
»الکترونیک کرگیورو از بنیان گذاران سرویس مراقبت 
خانــگی کرگیورزون نوشــت: برای برجســته کردن 
فناوری هــای نوظهور این عصر، ســؤالاتی را درباره 
پیشــرفت‌هایی که باید در نظر داشته باشیم، از رهبران 

گروه های فناوری  پرسیده ام.
نتیجه این سؤالات در قالب موارد زیر آورده شده اند.

۱. پوست رباتیک که به زندگی روزمره کمک می کند
پیتر اسمولوویچ، مهندس برجسته  شرکت خدمات مالی 
آمریکایی مورگان اســتنلی گفت: ترکیب یک پوست 
رباتیک مقرون به صرفه و بادوام مجهز به حسگر لمسی 
را با رباتیک نرم تصور کنید که می تواند به تعامل فیزیکی 
ایمن و ربات های عمومی منتقل کننده مهارت ها کمک 
کند. ارزشمندترین وظیفه مراقبت از سالمندان، انجام دادن 
فعالیت های زندگی روزمره اســت که وظایف فیزیکی 
آشفته در محیط های غیر قابل پیش بینی هستند؛ یعنی دقیقاًً 
جایی که ربات های امروزی بیشــترین مشکل را دارند. 
وقتی ربات ها بتوانند با فعالیت های روزمره سازگار شوند 
و ایمن باشند، مراقبت از سالمندان از نسخه آزمایشی به 

مرحله استقرار می رسد.
۲. مدل های زبانی بزرگ یکپارچه و هوش مصنوعی 

لبه ای
آنیل پانتانگی رهبر ارشــد فناوری در شرکت مشاوره 
فنــاوری اطلاعات کاپژمینای، گفت: ما در حال تکامل 
از ربات های مبتنی بر فرمان به عوامل آگاه از متن هستیم. 
این ربات ها از ادغام حسگرها برای نظارت بر بیومتریک 
و تحلیــل راه رفتن )تحلیل مکانی( اســتفاده می کنند 
تــا رویدادهای تهدیدکننده سلامــتی را پیش از وقوع 
پیش بیــنی کنند. پردازش ایــن داده ها به کمک »هوش 
مصنوعی لبــه ای«)Edge AI(، حریــم خصوصی را 
تضمین می کند و مداخلات بالینی را در لحظه امکان پذیر 
می سازد. این موضوع درباره بستن یک حلقه بین کمک 
روزانه و مراقبت پزشــکی برای به حداکثر رســاندن 
سال های استقلال است. هوش مصنوعی لبه ای در حوزه 
رباتیک، ربات ها را قادر می ســازد تا داده ها را به صورت 
محلی روی سخت افزار خود پردازش کنند؛ به جای این 

که به سیستم های مبتنی بر فضای ابری متکی باشند.
۳. همراهی یا حمایت عاطفی

موجید ابیسیگا بنیان گذار و مدیرعامل شرکت رسانه ای 
دیتاگلوبــال هاب گفت: چیزی کــه می توانم در طول 
زندگی مان ببینم این اســت که نزدیک ترین دوســت 
بسیاری از افراد، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی 
رباتی نیست که خدمت می کند، بلکه رباتی است که واقعاًً 
شــما را می شناسد. یک ربات همدم و همدل را تصور 
کنید که تنهایی را حس می کند و با نور، صدا، گفت وگو 

یا رایحه شخصی سازی شده، لحظات شادی را به وجود 
می آورد. این ربات، آینده طول عمر برای جمعیت مسن 
اســت و مسیر جدیدی را برای طول عمر از طریق رفاه 

عاطفی و نه فقط حمایت فیزیکی ایجاد می کند.
۴. رباتیک آشپزخانه و تغذیه

جاگادیــش گوکاواراپو نایب رئیس فناوری شــرکت 
ویسن اینفوتک گفت: من ربات های کمکی آشپزخانه و 
تغذیه را پیش بینی می کنم که نه تنها آشپزی می کنند، بلکه 
داده های پزشــکی، اولویت های شخصی و عادت های 
فرهنگی را نیز در نظر می گیرند. آنها منوها را برنامه ریزی 
می کنند، به صورت خودکار خرید می کنند، بافت‌های 
مواد غذایی را برای مشــکلات بلــع تطبیق می دهند و 
با اســتفاده از دســتورالعمل های مناسب، انتخاب های 
سالم تری را پیشنهاد می دهند. آنها با گنجاندن پایبندی به 
رژیم غذایی، هیدراتاسیون و زمان بندی دارو در زندگی 
روزمره، نه تنها با بحران های حاد، بلکه با علل ریشه ای 

زوال نیز مقابله می کنند.
۵. پروتزهای هوش مصنوعی

آدیتیــا ویکرام کاشیاپ نایب رئیس شــرکت مورگان 
اســتنلی گفت: پیشــرفتی که امیدوارم شاهد آن باشم، 
رباتیک پیشــرفته ای اســت که از یک عصا به افزایش 
چندبرابری نیرو برای حفظ کرامت انسانی تبدیل می شود. 
رباتیک پیشرفته ای را تصور کنید که به کمک پروتزهای 
هوش مصنوعی تطبیقی می تواند با اسکلت های بیرونی 
شخصی سازی شده ادغام شود و نحوه حرکت بدن هر 
شــخص را یاد بگیرد و پیش بینی کند. وقتی پشتیبانی به 
پیش بینی تبدیل می شود، تحرک جای خود را به محافظت 
می دهد. این تغییر، افراد مسن را قادر می سازد تا به روش 
خودشان بایستند، راه بروند و از خود مراقبت کنند. چنین 
تغییری نه تنها طول عمر، بلکه اختیار را افزایش می دهد 
و به عنوان یک کاتالیزور نه تنها برای پیری خوب، بلکه 

برای پیری آزادانه عمل می کند.
۶. خودکارسازی خانه

شــاکتی سینگ مهندس ارشد شــرکت تولید نرم افزار 
آمریکایی »اینتویت«)Intuit( گفت: کمک در منزل و 
پشتیبانی از زندگی روزمره می تواند برای جمعیت مسن 
بسیار ارزشمند باشد. با پیشرفت های اخیر در مدل های 
تولید صدا و تصویر و رباتیک می توانیم انتظار داشته باشیم 
تا ربات هایی را ببینیم که در بلند کردن اجسام، انتقال آنها 
یا تحمل وزن بدن کمک می کنند و وظایف خانگی مانند 
شستن لباس، تمیز کردن خانه، مدیریت ظروف، آوردن 

اجسام و لباس پوشیدن را خودکار می سازند.
۷. احساس و استقلال در سطح بالینی

دکتر »سانجی کومار«)Sanjay Kumar( دانشمند داده، 
هوش مصنوعی و سیســتم های هوش مصنوعی مولد، 
گفت: بزرگترین پیشــرفت، ربات های سازگارشونده 
خانگی خودکار و مجهز به حسگرهای بالینی خواهند 
بود. ربات هایی کــه می‌توانند سلامت را تحت کنترل 
بگیرنــد، از افتادن جلوگیری کننــد، به تحرک کمک 
کننــد، به مدیریت کارهای روزانه بپردازند و مراقبت را 
هماهنگ کنند، همه این کارها را در حالی انجام می دهند 
که روال های فردی را یاد می گیرند. این امر اســتقلال را 
افزایش می دهد، بار مراقبت را کاهش می دهد و مداخله 
زودهنگام را ممکن می سازد که مستقیماًً کیفیت زندگی 

و طول عمر را بهبود می بخشد.
ربات های ویژه مراقبت های بهداشتی و درمانی

نســل های اولیه ربات های انســان نما در خانه ها انجام 
دادن کارهای روزمره و وظایف پشــتیبانی را به ویژه در 

برنامه های آزمایشی ســطح بالا آغاز کرده اند. در  حال 
حاضر بسته به مدل و تنظیمات خاص می توان یک ربات 
انســان نما را آموزش داد یا از راه دور هدایت کرد. این 
قابلیت ها هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برند، اغلب 
کند هستند و گاهی اوقات به نظارت از راه دور انسان نیاز 
دارند، اما پیش نمایشی را از کاری به نمایش می گذارند که 
ربات های خانگی کاملًاً خودکار همه منظوره در نهایت 

ارائه خواهند داد.
مفهوم ربات مراقبت های بهداشتی شخصی نیز ممکن 
اســت دور از دسترس نباشد. به یک شخص ۸۰ ساله 
فکر کنید که می خواهد در خانه خود مستقل بماند. این 
شخص می تواند یک ردیاب سلامت بپوشد که علائم 
حیاتی را به یک ربات خانگی منتقل می کند. در صورت 
حمله قلبی می توان ربات را طوری برنامه ریزی کرد که 
فوراًً به اورژانس اطلاع دهد یا حتی به بیمار الکتروشوک 
وارد کنــد و تا رسیدن متخصصان پزشــکی در زمان 

صرفه جویی کند.
ایــن فناوری حتی می تواند به تعییــن وقت ملاقات با 
پزشکان نیز گسترش یابد. این ربات که از سابقه پزشکی 
کاربر آگاه اســت، می تواند به شــبکه بیمه او دسترسی 
داشته باشد و براســاس نیازهای کاربر، قرار ملاقات با 

متخصصان را تعیین کند.
آینده جــراحی نیــز می تواند تحت ســلطه ربات ها 
باشــد. در حال حاضر، شــرکت هایی مانند »اینتویتیو 
ســرجیکال«)Intuitive Surgical( در حال توسعه 
ربات هایی هســتند که می تواننــد جراحی های کمتر 

 تهاجمی را با دقت بی نظیری انجام دهند.
با وجود این، ربات ها در پزشکی بسیار فراتر از بازوهای 
جراحی تکامل یافته اند. بیمارستان ها اکنون از ربات های 
تحویل خودکار بــرای حمل ایمن تجهیزات و داروها 
در راهروهای شلوغ استفاده می کنند. پرستاران رباتیک 
مانند ربــات »موکسی«)Moxi( شــرکت »دیلیجنت 
رباتیکس«)Diligent Robotics( در انجام وظایف 
روزانــه کمک می کنند و به متخصصــان مراقبت های 
بهداشــتی امکان می دهند تا بر مراقبت مستقیم از بیمار 

تمرکز داشته باشند.
در حوزه مراقبت از سالمندان، ربات های همراه خانگی 
مانند ربات هایی که در ســوئد و ســنگاپور به صورت 
آزمایشی کار می کنند، در حال حاضر پشتیبانی عاطفی 
را ارائــه می دهند، علائم حیــاتی را کنترل می کنند و در 
صورت بروز ناهنجاری ها به امدادگران اورژانس هشدار 
می دهند. با افزایش جمعیت سالمندان و کمبود کارکنان 
مراقبت های بهداشــتی در سراســر جهان، این ترکیب 
همدلی و مهندسی می تواند نویدبخش تعریف جدیدی 

از مراقبت باشد.

یف جدیدی از پیری ارائه می‌دهد انقلاب رباتیک، تعر


